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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 22/8/95    اخوت  استاد  ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ( سیزدهم  جلسه  )  عصر  مبارکه  سوره           

 

 بیمار هستند حمد شفایی بخوانید. هستند یا نیستند و السلام( )علیهبرای سلامتی همه کسانی که جزء زوار امام حسین

 

با رسیدیم.  ،خواهیم بخوانیم ین روایت که میبه ا تابحث عمل یک سری روایات خواندیم  دربارهما جلسه پیش 

 گردیم. دهیم و باز به قرآن برمی یک تعریفی از عمل ارائه می ،چه که از قرآن خواندیم و این روایات توجه به آن

هر عملی یک رویش دارد و همانطور که هر گیاهی نیاز به آب دارد و  فرمودند:الله علیه و آله( )صلیرسول اکرم

 آنکند که  این آب است که تعیین می مختلف هستند. ها اند پس هر عملی نیاز به آب دارد که آن ها مختلف آب

 یا تلخ.باشد شیرین  ،میوه یا عمل

 : «نهج البلاغه 154خطبه »و بعد از آن رسیدیم به 

 «. اللَّبیِبِ بِهِ یبُْصِرُ أمََدهَ  وَ نَاظِرُ قَلبِْ البیت من خطبة له ع یذکر فیها فضائل أهل»

بنابرین یکی از  شود. داشتن مهم می «امد»ای  بیند، به گونه خود را میچشم و قلب کسی که لب دارد و پایان کار 

 داند که پایانی دارد. شود خودش می امد یعنی پایان کار. هر کسی که وارد دنیا می های عمل،  امد است. مولفه

 « غوَْرهَ  وَ یَعْرفُِ»

 گردد. و در واقع به اثر برمی کند عمق پیدا می
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 « وَ نجَْدهَ»

 گردد. برمینجد به جهت 

 ، جهت و اثر.شد: ظرف )شروع تا پایان( پس

 « دَاعٍ دَعَا وَ رَاعٍ رَعىَ»

کننده و مراقب و  های دعوت در ادامه ویژگی کننده گذاشته است و یک مراقب. خداوند برای این عمل یک دعوت

 کنند. قرآن را ذکر می

ها باید  توان فراز و فرود گرفت، این لا غور و نجد را میکنند، مث عمدتا از تشبیه استفاده می السلام( )علیهامیرالمومنان

جهت  «نجد»رود و  ه به عمق میک جایی است آن «غور»استنتاج شود. غور و نجد بهره گرفتن از آیات قرآن است. 

 یافتن است.

غور و نجد ها با  و این شود که قد خاضوا وغیره، های بعدی که راجع به داع و راع است مفصل بیان می در قسمت

سان است که یک عملی را آبیاری و لبّ ان شود که آب آن گیاه تامین شود آن لب موجب می شود. مرتبط می

 ایم. کند. ما از آخر روایت به اول آمده می

 «نجد» بررسی کنید. مثلا ،ها را بررسی کرده است که ریشه واژهدر نهج البلاغه شاید ترجمه فیض الاسلام بهتر است 

شما در رابطه با عمل و چیستی عمل بسیار کم روایت پیدا  چون .شود بیان می :نجدین»ر گرفته که همان را خیر و ش

 کنید. می

نیست بلکه به روایت هدف بر  ،بررسی شده انتخاب روایت بسیار مهم است، کار کردن روایی به تعداد زیاد روایاتِ

بداند که به دنبال چیست؟ مثلا عمل چیست. ممکن هم هست آید که از قبل انسان  و این زمانی به دست می گردد می

 .را عمل غیر صالح نامید السلام( )علیهای از تعریف را از قرآن گرفته باشید. مثلا خدا پسر حضرت نوح که پیش زمینه

و شود تعریفی از عمل استخراج  است که با آن آیاتی که خوانده شد و روایاتی که خوانده میامروز قصدمان این 

 بیان کنید.
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های لبّ  ها فعال کننده گویند که این سخن می السلام( )علیهمو بیان اهل بیت از راع و داع السلام( )علیهامیرالمومنین

 .انسان هستند

  «فاَلنَّاظِرُ باِلقَْلْبِ الْعاَمِلُ باِلبَْصَرِ»فرمایند:  می

شود بصر بوده است که  یعنی عمل وقتی انجام می طور بود که نظرش با قلبش بود، الان عملش با بصر است. قبلا این

 منجر این عمل شده است.

 « یَکُونُ مُبْتَدَأُ عَملَِهِ أَنْ یَعلَْمَ أَ عَمَلُهُ عَلَیْهِ أمَْ لهَ» 

 کند که آیا عملش ضدّ اوست یا به نفع اوست. خواهد عمل کند، شناخت پیدا می وقتی می

 « کَانَ عَلَیهِْ وَقَفَ عَنهْفَإِنْ کَانَ لَهُ مضََى فِیهِ وَ إنِْ »

گوییم که قبل از آنکه عملی از انجام دهی ببینی که آن کار به نفع توست پس انجام دهی و اگر  می «تدبر»ما به این 

 به ضررت متوقف شوی.

 « فَإِنَّ الْعَامِلَ بِغَیْرِ عِلْمٍ کاَلسَّائِرِ عَلَى غیَْرِ طَرِیق»

 مثل سائر غیر طریق است.

 اگر یادتان باشد جلسه پیش یکی از قیود عمل است. «سیر»رود  می چیزهایی که راجع به عمل به کارپس یکی از 

 به دست آمد. السلام( )علیهدعای حضرت زهرا که از ،بود «یسر و سهولت»

  «فَلْینَْظُرْ نَاظِرٌ أَ ساَئِرٌ هُوَ أمَْ رَاجعٌِ»

این  شروع و پایان و سیر داریم. یابرای هر عملی هه است.کند یا در بیرا مل کند که آیا در راه سیر میأبایستی ت

 کند. یعنی در مسیر به سهولت حرکت می «سائر» ارتباط دارد. ییقسمت با قسمت بالا
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زند. مثلا شما دنبال یک  گردد. مثلا راه را اشتباه رفته و دور می زند و بازمی رود دور می یعنی راهی را که می «راجع»

که را ولی سائر کسی است که کاری  گیرد. اول قرار می جایهمان  ،گردید ولی در آخر میها  در کوچهچیزی 

 دهد. کند را پایان میمیشروع 

طبق این روایت اگر کسی بخواهد عمل انجام دهد بایستی حتما بصیرت داشته باشد و برای بصیرت داشتن باید لبّ 

چسبد. در واقع یک نظر و یک بصر  و بصر به عمل میداشته باشد و لبّ منشاء بصیرت است. نظر ناظر به لبّ است 

 شود. ای که مستقیما به عمل منجر می مشاهده؛ نظر نسبت به قلب است داریم.

ضَى فِیهِ وَ إنِْ کَانَ عَلَیْهِ وَقفََ نْ کَانَ لَهُ مَفاَلنَّاظِرُ باِلقَْلْبِ الْعاَمِلُ باِلبَْصَرِ یَکُونُ مُبْتَدَأُ عَمَلِهِ أَنْ یَعْلَمَ أَ عَمَلُهُ عَلَیْهِ أَمْ لَهُ فَإِ »

إلَِّا بُعْداً مِنْ حَاجَتِهِ وَ الْعَاملُِ  176حِ عَنْهُ فَإِنَّ الْعاَمِلَ بِغیَْرِ عِلْمٍ کاَلسَّائِرِ عَلَى غیَْرِ طرَِیقٍ فَلَا یَزِیدُهُ بعُْدُهُ عَنِ الطَّرِیقِ الْوَاضِ

طَابَ الْوَاضحِِ فَلْینَْظُرْ نَاظِرٌ أَ ساَئِرٌ هُوَ أَمْ رَاجِعٌ وَ اعلَْمْ أَنَّ لِکُلِّ ظَاهِرٍ بَاطنِاً عَلَى مثَِالِهِ فمََا  باِلْعِلْمِ کاَلسَّائِرِ عَلَى الطَّرِیقِ

الْعَبْدَ وَ یُبْغضُِ عمََلَهُ وَ یحُبُِّ  وَ قَدْ قَالَ الرَّسُولُ الصَّادِقُ ص إِنَّ اللَّهَ یحُِبُّ ظَاهِرُهُ طَابَ باَطِنهُُ وَ مَا خَبثَُ ظَاهِرُهُ خَبثَُ باَطِنهُ

یَاهُ مخُْتَلِفَةٌ فمََا طَابَ سقَْیُهُ طَابَ الْعمََلَ وَ یُبغِْضُ بَدنََهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ لِکُلِّ عمََلٍ نبََاتاً وَ کلُُّ نبََاتٍ لَا غِنَى بِهِ عَنِ المَْاءِ وَ الْمِ

 . بثَُ سقَْیُهُ خبَُثَ غَرْسهُُ وَ أَمَرَّتْ ثَمَرَتُهغَرْسُهُ وَ حَلَتْ ثمََرَتهُُ وَ مَا خَ

 « بَاطنُِهوَ اعْلَمْ أنََّ لِکُلِّ ظَاهرٍِ باَطِناً علَىَ مثَِالِهِ فَمَا طَابَ ظَاهرُِهُ طَابَ باَطِنُهُ وَ مَا خَبُثَ ظَاهرُِهُ خبَُثَ

 عمل باطنش یا بصیرت است یا فقدان بصیرت.

است. اسمش را  سخن این است که عمل ظاهر علم است. یا عمل ظاهر غیر علمیکی از تعاریف عمل طبق این 

 شوند و گاها هنوز باطن به آلودگی ظاهر نرسیده است. ظاهر و باطن از هم جدا می گذاشتند. «خبث»و  «طاب»

  «دنَهَُوَ قَدْ قَالَ الرَّسُولُ الصَّادِقُ ص إِنَّ اللَّهَ یحُِبُّ الْعَبْدَ وَ یُبْغضُِ عمََلَهُ وَ یحُِبُّ الْعمََلَ وَ یُبْغِضُ بَ»

 کند: مرحله برای عمل ذکر می 3در واقع 

 باطن عمل: عبد (1
 شود. یت میچه که رؤ ظاهر عمل: آن (2
 ماند. بدن عمل: آن چه که باقی می (3
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بدن  ای را دوست داشته باشد در حالی که عملش را دوست ندارد و از آن طرف هم چنین است. خدا بندهشود  می

 شود.  های نشسته مثلا. قالبی که در آن عمل واقع می ماند. یعنی ظرف غذا خوردن آن ظاهری است که می

گویند این است که با  می «جدن»در قرآن به معنای پستی و بلندی نیست بلکه جهت است. علت اینکه به بلندی  «نجد»

شود. نجد هم خیر است و هم شرّ در حالی که  در سوره بلد با خیر و شرّ بیان می «نجد»شود.  بلندی جهت معنا می

تواند چیزی هم مثبت و هم منفی باشد. لذا جهت معنای مناسبی برای نجد است. زیرا اگر بلندی نبود جهت معنا  نمی

 یافت. نمی

الله  )صلیآورند. که روایت رسول الله آورد و در ادامه حدیثی از رسول خدا می روایتی می السلام( )علیهنینامیرالمؤم

 گوید.  کاملا معنای عمل را می علیه و آله(

بیند چون لب و بصر دارد این آب را خالص  آب است. مثلا حوادث را می کننده تصفیه لمث «بّل»و  «بصر»نقش 

دار و سیردار  شود و واکنش است. پس اگر رفتارهای جهت ها تولید می مل در اثر کنشرساند. ع کرده و به عمل می

 کند. طوری از سر شروع می نباشد راجعه است. یعنی همین

این مبنا را  «راجع»و  شود یعنی عمل یک مبنای حرکت دارد که با آن آبیاری می «سائر»یا سائر است یا راجع.  «رفتار»

 کند. شود با آن بدون مبنا برخورد می ندارد و هر چیزی که با آن مواجه می

 بررسیدهم که بعد خودتان  سری روایات را همین طوری ببینیم. من به صورت تصادفی چند روایت را نشان می یک

ه راجع به عمل است متواتر مضمون این روایت بسیار زیاد است، ما روایت متواتر کم داریم ولی روایاتی ک کنید.

 گوید. های مختلف یک مضمون را می است که بیان

 ضلال.  علم بلا  العمل»

 «1 یصَْفُوَ لَکَ الْعمََلُ حَتَّى یصَحَِّ الْعِلمْ  لَنْ

 مگر آن که علم تصحیح شود. شود، یعنی خالص نمی

                                                           
 408عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص: .  1
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 «2الْعَمَلِ کَثُرَ صَوَابهُُ.  فَکَّرَ قبَْلَ  منَْ»

 است.عمل، کارش صواب 

یعنی یک کاری که به  «خطا» به معنای اصابت است. «صواب» شود. هر کسی که قبل عمل فکر کند صوابش زیاد می

 گویند. به همین دلیل اصطلاح شده است. و به نتیجه رسیدن کار را صواب می نتیجه نرسد

 «3وَبَالٌ وَ عِلْمُهُ ضلََالٌ.  الجَْاهِلِ  عَملَُ»

ازش ندارد، علم اگر در وجودی ریخته شود که سیستم پردازش نداشته باشد  آن عمل جاهل یعنی کسی که نظام پرد

 شود! یعنی کسی که لبّ ندارد. در واقع علمش منجر به اشتباه افتادنش می «جاهل»شود.  وبالش می

 «4 کَثیِرُ الْعمََل  الزَّللَِ  قَلیِلُ  المُْؤْمنُِ»

 زیاد است ولی لغزشش کم است.زلل به معنای لغزش است. مومن با اینکه عملش 

 « 5بِصَلَاحِ النِّیَّةِ.  الْعمََلِ  صَلَاحُ»

 «6الْعمََلِ.  النِّیَّةُ أَسَاسُ»

 « 7قدَْرِ غیَْرَتهِوَ صِدْقهُُ عَلَى قَدْرِ مُروُءَتهِِ وَ شجََاعَتُهُ عَلَى قدَْرِ أَنفََتهِِ وَ عفَِّتُهُ علََى   قَدرِْ همَِّتِهِ  قَدْرُ الرَّجُلِ عَلىَ  وَ قَالَ ع»

                                                           

 448عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  2

 343عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  3

 90تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص:  . 4

 303المواعظ )للیثی(، ص:  عیون الحکم و.5 . 5

 29عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  . 6

 477نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص:  . 7
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 نیت قسمت باطن عمل است.

 «8النِّیَّةُ.  رُبَّ عَمَلٍ أَفْسَدتَهُْ»

 هایی که به واسطه نیت فاسد شدند. چه بسیار عمل

 «9لَا نِیَّةَ لَهُ.  لِمَنْ  لَا عَملََ»

 تواند عمل کند مگر با نیتّ. پس وقتی عمل در ساحت انسان است قطعا با نیت همراه است. نمی

 جهت دهنده عمل است.نیت 

 «10إلَِّا بِصاَلحِِ النِّیَّةِ.  الْعَملَِ  لَا یکَْمُلُ صاَلحُِ»

پس یک عمل صالح داریم و یک صالح عمل( ) کسی که صالح نیت نداشت باشد. رسد وقت به صالح عمل نمی هیچ

 در این روایت تاکید روی صالح بودن عمل است.

 «11بِهِ.  الْعَملَِ  یَقْدِرْ عَلىَ  لَمْ مَنْ لَمْ یَعْرِفْ منَْفَعَةَ الخْیَْرِ»

دایره نیّت از عمل بزرگتر است. عمل در  کند. هر کسی که منفعت خیر را نشناسد قدرت بر عمل به آن را پیدا نمی

 شود ولی نیت در وجود انسان است و محدودیتی ندارد. دنیا محدود می

 بِهِ.(  الْعمََلِ  یَقْدِرْ علَىَ  منَْفَعَةَ الخْیَْرِ لَمْمَنْ لَمْ یَعرِْفْ ) این روایت بسیار کلیدی است.

 

                                                           
 265عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  . 8

 539عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  . 9

 541عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  . 10

 427)للیثی(، ص: عیون الحکم و المواعظ  . 11
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 «12الرَّغبَْةِ فِی الدُّنیَْا.  لَا ینَْفَعُ الْعمََلُ للِْآخِرةَِ معََ»

 گرا باشد بایستی به سمت عمل برود.  اگر کسی بخواهد آخرت

 «13. وَ لَا حسَِابَ  الدُّنْیَا عَملٌَ  فیِ»

ست. یعنی در تعریفتان از عمل بایستی در ویژگی عمل در دنیا محقق شدنش را خیلی مهم است که عمل برای دنیا

ای تعریف کنید که عمل فقط  یعنی باید به گونه افتد. به خاطر سیری که دارد. . عمل فقط در دنیا اتفاق میلحاظ کنید

فانی و تفاوتشان در عمل منظورمان سرای باقی و  ما یک فعل داریم و یک عمل. مربوط به دنیا باشد و نه آخرت.

 این قسمت روایات همه راجع به عمل است. گرا باشد که عمل داشته باشد. تواند آخرت کسی می است.

 «14خلف.  أکمل  لعملا»

شود. در  شود و تبدیل به خلیفه می دهد که عمل هر کسی از او جدا می ترین جانشین است. این نشان می عمل کامل

 ا نشانه شخصیت شماست!گوییم که عمل شم عرف هم می

 «15تَوْأَمَانِ وَ رفَِیقَانِ لَا یفَْترَِقَانِ.  أَخَوَانِ  وَ الْعَملَُ  الْإِیمَانُ»

 «16 تَوْأَمَانِ وَ رفَِیقَانِ لَا یَفتَْرقَِانِ لَا یَقبَْلُ اللَّهُ أَحَدَهمَُا إِلَّا بصَِاحِبهِ  أَخَوَانِ  وَ الْعَملَُ  الْإِیمَانُ»

اند. با هم بده بستان دارند )رفیقان(. از هم جدا هم  گیرند و با هم برادرند. که با هم شکل میایمان و عمل دو 

 !؟ایمانت کو :دگوی آید می ! عمل می؟عملت کو :گوید آید می کند. ایمان می ها را قبول نمی شوند. خدا تک آن نمی

 کلا ایمان شامل همه آن چیزی است که قبل عمل است.

                                                           
 542عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  . 12

 353عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  . 13

 35غرر الحکم و درر الکلم، ص:  . 14

 22عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  . 15

 151تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص:  . 16
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 مهمی که در روایات آمده است این روایت است:یکی از اتفاقات 

 «17و عدوّك أملک.  عملک  إجعل رفیقک»

 طولانی بودنو هر کسی به اندازه  مانع عمل است گیر و نفس «امل»اند.  خیلی این دو در روایات آمده که ضدّ هم

روایت از این دست اند. خیلی  و این دو نشانه هم دارد «امل»آرزویش عمل ندارد و هر کسی به اندازه کمی عملش، 

 داریم.

گونه نیست که  جمهور شوم، این جمهور شوم، من رفتم رشته فلان که رئیس خواهم رئیس گویم که می مثلا من می

 پردازی دارد. خیال ،به نوعی جمهور شود. این خودش یک جریان است. کسی فلان رشته برود و رئیس

کسی که در  فاصله دارد. های کسی با تحقق فعالیتاهی کسی در راستای یک تحقق است ولی گ های فعالیت گاهی

 است. «یتمنّ»حال تلاش برای خرید خانه است و امید هم دارد، معنای 

 امل در فارسی به معنای بلندپروازی است.

 «18 عُنْوَانُ الْکَسلَ  تَأْخِیرُ الْعَملَِ»

 ی کسالت است.تاخیر عمل نشانه

 «19فِی النَّشاَطِ وَ الْکَسَلِ.  الْعمََلِ  بِإدِْمَانِ  عَلَیکَْ»

استقرار یک عمل تا رسیدن به یک نتیجه. یک روز کسالت دارد و یک روز حالش خوب است و کارهایش نیمه 

 این روایت برای تعریف بسیار کاربردی است. کاره است.

 

                                                           
 134غرر الحکم و درر الکلم، ص:  . 17

 201الحکم و المواعظ )للیثی(، ص: عیون  . 18

 335عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  . 19
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 «20. عَملٌَ  وقَْتٍ  کُلِ  فیِ»

 باید به اجلش دقت کرد.در هر عملی  روایت کوتاهی است. هر بازه زمانی عملی دارد.

به این مباحث ایم  اند. ما روایت خوانده ها رسیده شناسان به این گویند که روان شناسی هستند می کسانی که رشته روان

سند  همه اینهایی که گفته شد !زنید؟ ها حرف می شناس گویند که چرا شما شبیه روان می جالب است ایم. رسیده

 گویم. می «میقات» ما به این اجل روایی دارد.

برای شهادت است. یعنی زمان آن گاه  السلام( )علیهمروزی که زمان حضور انبیا «اذا الرسل اقتّت. لایّ یوم اجلّت»

 آید، حتما بازه زمانی دارد و در غیر دنیا بازه زمانی ندارد. برسد. این وقت، وقتی در دنیا می

یعنی در هر وقتی عملی است و یعنی اگر وقت است،  «عملٌ فی کل وقت» های اصلی عمل، اجل است. یکی از مولفه

 هر کسی در زمانی هست، در عملی هست. عمل هم هست. وقت بدون عمل نداریم.

دار عمل است و  بنابرین دنیا گویند. مثلا در روایات به سکوت هم عمل می نکره است، مبتدا نباید نکره باشد. «عملٌ»

ای یا در حال پیش رفتن است یا در حال  شود. انسان در هر لحظه بروزات انسان مربوط میعمل به کل  نه حساب.

 جلو رفتن.

 عمل: دربارههایی گزاره

 های عالم متغیر است و نه ثابت. افتد. در نتیجه از ویژگی عمل تنها در دنیا اتفاق می (1
به تمام مخلوقات در دنیا  کنیم در حوزه انسان است هر چند یک عملی که ما راجع به آن صحبت می (2

شود عمل انسان است. پس حواسمان  توان عمل را نسبت داد ولی آن چه در قرآن از آن صحبت می می

شود به اعتبار عمل انسان و جنّ است. یعنی مکلف هستند و عمل در حوزه  باشد. اگر عمل شیطان گفته می

 این عمل وابسته به زمان و تغیّر است. شود.  شود. عمل جزا داده می تکلیف است و به جزا ختم می

 «اختیار» عمل رابطه مستقیمی با اختیار دارد. عمل موجود دارای اختیار است. ،شود آن چه در قرآن از آن صحبت می

 در اینجا به معنای استطاعت است.

                                                           
 354عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص:  . 20
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 شود. عمل از انسان جدا می (3
 عمل با عالم اسباب سروکار دارد. (4
 عمل به عنوان مصنوع انسان است. (5
 تواند اضافه و کم شود. عمل مخلوقی است که خود قابلیت ترکیب و تولید دارد. یعنی خودش می (6
 همه در یک معناست( است. های عمل ثبت و حفظ و کتابت ) از ویژگی (7
 واحد عمل در قرآن مهم است زیرا که با مثقال آمده است. (8
 عمل مثل قلم است. عمل خود قلم است. (9

اضافه « قاف»و از نظر اشتقاق در مرحله سوم فقط  تاست 3علم به عمل به قلم. یعنی  یک چرخه داریم، از

 شود. می

تر از او هستند. مثلا قبل از اینکه به سفر اربعین بروید مکانتان  برخی اعمال زودتر است انسان و برخی عقب (10

 3هستند. و این  از هم جدادهد که نفس و عمل  تر بودن و جلو بودن نشان می کنید. عقب را از پیش رزو می

هایی که متولد  تر است. مثلا بچه حالت دارد، یا عمل جلوتر است یا عمل همراه است و یا عمل عقب

اند. اگر  اند. یعنی یک سری اعمالی قبل از نفس بوده شوند پدر و مادرشان از قبل تولد برایشان مهیا کرده می

کنیم، یعنی  ریزی می مدل عمل برنامه 3ریزی برای  نظام برنامهبتوانیم نسبتمان با اعمال را مشخص کنیم در 

 گذاریم که بعدا بیایند! فرستیم و یک سری را می یک سری اعمالمان را جلوتر می

، این یعنی اعمالی که ما تاخر است. در واقع نیابت در بشودکه کسی مرده باشد ولی دارای عمل  ممکن است

توانید انجام دهید. یعنی تمام  کنید خیلی کارها می نفس را از عمل جدا می عمل ممکن است. در واقع وقتی شما

 شگرد تعریف عمل باید طوری باشد که عمل از نفس جدا شود.

مدرسه عمل است، مدرسه را یکی ساخته است. هر مصنوعی در دنیا عمل است. شما وقتی یک کوزه سفالی 

 خرید این کوزه عمل است.  می

 و رویشی است. هر عملی دارای سیر (11
کند. یعنی سرعت و سبقت و شتاب در عمل  هر عملی متناسب با مقصدی که دارد سرعت و شتابی پیدا می (12

 یابد. معنا می
 هر عملی دارای جهت و اثری است، بنابرین برای هر عملی امامی لازم است. (13



12 
 

 !هماهنگ باشدای تعریف کنید که به مصنوع  باید عمل را به گونه

شود و به حساب کسی که ایمان دارد نوشته  ولی ایمان نداشته باشد، این اختراع از او جدا میاگر کسی اختراع کند 

با دادگاه عدل الهی  که شود مدلی گفتهها باید  آید. این حرف می بوجود با هم مانشود. این از ایمان و عمل توأ می

 قابل تبیین باشد.
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 دومساعت 

دوستانی که  مرور کنیم و به تعریف عمل برسیم. را بگوئید تا رسد به ذهنتان می «عمل»هایی که در مورد  گزاره

 خواهند از قرآن تعریف در بیاورند باید این مراحل را بگذرانند.  می

 استخراج آیات یا سوره  -

ند. آیات هست کهف، محمد، فاطر، زلزال، عادیات در مورد عمل های انجام دادیم. سوره بطور خلاصهما این کار را 

حالت دارند. مقدمه، لازمه یا  3ید ا ههایی که از آیات و روایات درآورد شاخص عمل هم باید استخراج شوند. گزاره

و  رسانند. لازمه همراه موضوع هستند. نتایج  به موضوع می هایی هستند که ما را مقدمه گزاره نتایج موضوع هستند.

 آثار هم فرآیند تحقق موضوعند. 

کنیم. در  ها ابتدا جنس و بعد فصل را استخراج می تر است. با بررسی گزاره ، اختصاصیتر است. فصل جنس، کلی

 ها وجود داشته باشند.  تعریف باید مقوّم، عوامل علیّ و نشانه

 ورید. بندی کنید و تعریف درآ هایی که نوشتید را بررسی کنید. دسته گزارهگزاره داریم.  10ما کما بیش 

  .وعده حسنای الهی مربوط به احسن عمل و وعمل صالح است 

 شود.  های زیبای خدا می کیفیت عمل است که مشمول وعده 

  .عمل قابل رویت است 

  وزنی است. هر عملی دارای 

 نیت و باوری است. هر عملی برمبنای ایمان ، 

 دهد.  نیت شکل دهنده عمل است. نیت عمل را صورت می 

 اده است وقتی دقیقا به عمل بچسبداراده متعین در تشکیل عمل را نیت گویند. نیت همان ار . 

 دهد.  نیت یعنی فاعلیت عامل وقتی که صورت و سیرت عمل را شکل می 
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 حب یعنی دانه و نوی یعنی هسته.  :فالق الحب و النوی

زند. لوبیا حب است. گردو یا بادام اینطور نیست. باید شرایطش خاص باشد تا ریشه  لوبیا را در آب بگذاری جوانه می

گیرد. ماهیت نیت از نوی گرفته شده است. برای اینکه  کند. نوی اگر بگیرد محکم می بزند. با خاك داد و ستد می

اگر کسی عملش کم یا  قبلش باید خیلی فکر کند تا این نیت جان داشته باشد و به عمل منتهی شود.انسان نیتی بکند 

 ساز ندارد.  ناخالص است در نیت مشکل دارد. علم نیت

؛ حول: توان همان حول و قوه در زبان عربی استرت است از توان و قدرت در تحقق )فعل عبا تفاوت فعل و عمل:

 (تغییر داشته باشد

 نظر فاعل به مقصد و نتیجه عمل است.  :قصد

 است.فاعلیت به حد تحقق رسیده  اراده:

چسبیده به عمل  هم ارادة« نیت»نقشه آن است.  «قصد» .قبل اراده است «شاء». اقتضائات تحقق برای فاعلیت شاء:

 نمایش همه این مراحل است.  «نیت»است. 

شود.  اس این قصد و نیاز اراده فعال میبر اس گیرد. او شکل میکند یک قصدی در  ای پیدا می وقتی انسان مواجهه

. هر کس که عمل ناخالص یعلم منشا هر عملی است و سازنده هر نیت کند و هم ایجاد شاء. هم ایجاد اراده می «علم»

همیشه ایمان وقتی پذیرفته شود و تفصیلی گردد. همان علم است  «ایمان»دارد یا عمل ندارد در نیت مشکل دارد. 

 گاه از عمل جدا نیست.  تفصیلی و کاربردی است و هیچ

شود و  یک سر ایمان به تقوا متصل می رساند. همان رغبت و میلی است که فرد را به بعثت و علم به آن می «انگیزه»

شود  و بخشی که به مردم متصل می است «تقوا» شود متصل می حقرسد. بخشی که به  یک سر دیگر آن به عمل می

اگر علم اجمالی و کلی باشد تقوا کمتر است. تقوا زاییده ایمان است همانطور که عمل زاییده ایمان است.  «عمل»

یعنی رعایت تقوا و دعوت به « راع و داع»است. تقوا به اندازه ایمان انسان است. هادیان الهی دو شأن دارند. شأن

 . عمل
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کند  ای جامع قرار گیرد. پس عزم حیثیت امت پیدا می نقشه درمند  نظامکه بصورت  وقتی ولی قصد استهمان  عزم:

کننده بین  السلام( جمع )علیهمکند. انبیای اولوالعزم و ساختاری است. عزم تمام مقاصد را به سمت خود جلب می

 قصدها هستند. 

ی حضرت لکه بهشت مثا است ر اینطبکار رفته است بخا السلام( )علیهکه برای حضرت آدم «ولم نجد له عزما»

کند. مقاصد متنوع  کند. دنیا عزم ایجاد می فاقد نقشه راه بوده است. چون عزم در دنیا تحقق پیدا میالسلام(  )علیهآدم

 آید.  و تزاحم دارد. پس عزم در اینجا بوجود می

نسبت شاکله خود هر انسانی به کند و عمل محدود به شاکله فرد است.  تعیین می «شاکله»محدوده هر عمل را 

اش را ارتقا دهد. قطع شدن ارتباط  تواند عمل داشته باشد و اگر بخواهد عملش را ارتقا دهد لازم است شاکله می

 . گویند می «حبط عمل» راانسان با عمل صالح او 

کند.  روح جاری در هر عمل است وقتی صالح باشد. وقتی روح ذکر در عملی جاری شود آن را صالح می «ذکر»

عمل ذاکرانه یا غیر  تواند عمل داشته باشد؛ کننده هر عملی است. عمل صالح حتما ذاکر است. انسان می ذکر صالح

 ذاکرانه.

ص( و عامل حیات  مبارکه سورهبه معنی اتصال به حی قیوم است )« ذکر» ؟شود عملی خودش ذاکر باشد آیا می

است. قرآن و رسول ذکر هستند. ذکر مقوم ایمان است. لازمه قطعی هر ایمانی ذکر است. ایمان مجسم را عمل 

 گویند.  می

لی است که ذکر خدا را نشان دهد و خود انسان را در درجه اول و دیگران را در درجه دوم یاد خدا عم ،عمل صالح

 ندازد. ابی

باشد.  زینت عمل به معنای آراستن عمل که قبل یا بعد از عمل مورد تحقق می ،آید می دو جا در زینت عملبحث 

بعد از  (سوره فاطر)شود تا آن را بصورت کاذب به حق بیاراید.  عمل به همه آنچه که باعث وقوع عمل میاز قبل 

 شود.  کشاند گفته می عمل به هر آنچه که فرد را به توجیه و موجه جلوه دادن تبعات عمل می

 دقیقه سکوت کنید و تعریف عمل را بنویسید.  5
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تحقق فعل در انسان به شکلی که قابلیت ترکیب و تولید داشته باشد متناسب با شاکله او بروز یابد  و در  تعریف اول:

 اثرش با انسان برای او جهت و درجات تعیین کند. 

جالب « عمل»بدهید به تعریف قدر به آن توسعه  ید اینو اینکه شما توانست عمل، امری بدیهی در زندگی انسان است

 !است

 عمل موجودی حی است. برآمده از شاء، علم، اراده و نیت انسان.  تعریف دوم:

 تجسم و بروز شاکله انسان در افعال او.  :تعریف سوم

  .جلوه لایه پنهانی انسان :تعریف چهارم

 به فعلیت رسیدن اراده و عزم. :تعریف پنجم

 نمایش دادن فعلی است که این فعل در اثر انگیزه و اراده و نیت انسان محقق شده است.  :ششمتعریف 

و مشمول پاداش و جزای الهی است و  باشد صنعی که قابل رویت و رویش است و بر پایه شاکله می تعریف هفتم:

 زند.  حیات طیبه یا خبیثه را برای انسان رقم می

در زمان مشخص صورت  در او به شکل معین بروز انسان مختار مکلف در دنیا که با توجه به قوای فعل :تعریف هشتم

 گیرد.  می

 نشانه حیات انسان است در حیات دنیا و نشانه باقی شدن خلودش در آخرت.  تعریف نهم:

فعل او ثبت شده و وعده الهی در موردش محقق  حیات انسان است که در سیر دنیا ساخته شده و از :تعریف دهم

 خواهد شد. 

دارای سیر، جهت و اثر بوده.  صنع، ساخته یا بروزی است که در بستر دنیا از انسان نمود پیدا کرده، :تعریف یازدهم

 زند.  ها را برای او رقم می فعل وی تبعیت کرده و ثمراتش به شکل عمل به وی بازگشته و وعده از
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در  ،گیرد مثل ایمان که امنیتی است که در بستر دنیا شکل می ،ستا داند بهتر ی که عمل را در بستر دنیا میهای تعریف

 اند.  روایات هم ایمان و عمل کنار هم آمده

شود و اثرگذار است. گاهی یک ناسزا گفتن به قتل چند  خواهد چون جدا می خاصیت عمل این است که مراقبت می

 شود. عمل از انسان جدا مینفر منتهی شده است. 

 ،عمل بیشتر شود نسبت به بیاورید. هر چه شناخت ما بههمراه بحث عمل خیلی مهم است. هفته آینده هم تعاریف را 

 شود.  میزندگی ما بهتر 

 

 

تعجیل در فرج امام زمان
   صلوات )عج(


